
CMYK

پنج شنبه 5 مهر1397 .17 محرم  1440.شماره 1219924
اندیشه

 برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
»کتاب های کاربردی «در هفته کتاب 

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب‌های کاربردی و دانشگاهی، همزمان با بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، از 21 تا 24 
آبان ماه، در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. به گزارش ایبنا، سعید عابدینی، مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل، با اعلام این خبر 
افزود: این نمایشگاه، با هدف در دسترس قرار دادن آسان‌تر کتاب‌های زبان اصلی، برای دانشجویان، استادان دانشگاه و محققان علوم مختلف برپا می‌شود.

  گروه اندیشه
info@khorasannews.com

مرعشی  سیدشهاب‌الدین  العظمی  آیـــت‌ا...  مرحوم 
نجفی، گذشته از دارا بودن سوابق طولانی در مبارزه با 
استعمار و عوامل آن در عراق و ایران، از فرهنگبانان تشیع 
و حافظان میراث علمی آن به‌شمار می‌‌آید. حجت‌الاسلام 
والمسلمین دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی، فرزند 
آن مرحوم، در گفت‌وگویی با پایگاه مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، درباره این ویژگی شخصیتی آیت‌ا... 
العظمی مرعشی نجفی ،مطالبی را ارائه کرده است که 

در پی می آید.
در ابتدا، شرح مختصری از زندگی پدر و  	

خانواده بزرگوارتان ارائه بفرمایید. 
والد گرامی ما فرزند مرحوم آیت‌ا... سیدشمس‌الدین 
محمود مرعشی بود و نسب ایشان با سی واسطه، به 
حضرت امام سجاد)ع( می‌رسید. جد پدری من مرحوم 
سید علی سیدالحکما یا سیدالاطباء بود که 114 سال 
عمر کرد و نخستین کسی بود که قبل از این که دندان 
ــداع کرد.  ــران شــود، آن را اب ــا وارد ای مصنوعی از اروپ
سیدالاطباء هم پزشک و هم روحانی و به طور مشخص، 
پزشک مظفرالدین‌شاه بــود. او کتاب »قانون‌العلاج« 
را نوشته و بر بعضی از کتاب های فقهی و اصولی هم 
حاشیه زده است. خاندان ما از گذشته‌های دور، عمدتا 
روحانی بوده‌اند. پس از انقلاب آقای یعقوب آژند کتابی 
ــاره مرعشیان نوشت. پیش از ایشان آقــای عباس  درب
ژیان، حدود چهل سال پیش، کتاب »تاریخ طبرستان« 
را نوشت که بخشی از آن مربوط به مرعشی‌هاست. در 
کتاب های تاریخی گذشته، از جمله »حبیب‌السیر« و 
»روضه‌الصفا«هم، از این خاندان ذکری به‌میان آمده 
است. در کتابخانه ما آثاری هست که نویسنده یا مصحح 
آن ها مرعشی اســت. به‌هرحال، مرحوم والــد در سال 
1315 در نجف اشرف در خانواده‌ای دانشمند به دنیا 
آمد و در سنین جوانی به دریافت درجــه اجتهاد نائل 
شد. ایشان نه‌تنها در علوم حــوزوی که در علم انساب 
و رجــال هم سرآمد بود و از بزرگانی چون آیــات‌ عظام 
آقاضیاءالدین عراقی، حاج محمدحسین کمپانی، آقا 
میرزا آقا اصطهباناتی، اجازه اجتهاد داشت و به‌اصطلاح 

شیخ‌الاجازه بودند.
چه شد که مرحوم پدرتان به ایران آمد و در  	

قم اقامت کرد؟
ایشان در سال 1342 برای زیارت حضرت رضا)ع( به 
ایران آمدند. پس از بازگشت از مشهد، سه چهار ماهی در 
تهران می‌مانند و از درس آیات: آقا شیخ عبدالنبی نوری، 
میرزا طاهر تنکابنی و آقا حسین نجم‌آبادی استفاده 
می‌کنند. سپس به قم می‌روند و در آن جا آیت‌ا... حائری، 
مؤسس حوزه علمیه قم، به ایشان تکلیف می‌کنند که 
بمانند و به تدریس بپردازند. مرحوم ابوی می‌پذیرند و 

گاهی روزها، تا ده ساعت درس می‌دادند.
ســلــوک ایــشــان بــه عــنــوان یــک پـــدر، با  	

فرزندانشان چگونه بود؟
من بچه بسیار شیطانی بــودم و به قول معروف، آتش 
ــوری که یک بــار در آشپزخانه بازی  مــی‌ســوزانــدم! ط
می‌کردم و آن جا را به آتش کشیدم! مرحوم ابوی وقتی 
به خانه برگشتند و از موضوع باخبر شدند، مرا صدا 
زدند و گفتند: »امروز تو را تنبیه نمی‌کنم، اما در موقعیت 
دیگری تو را تنبیه خواهم کرد!« من متوجه شدم دیگر 

نباید دست از پا خطا کنم و نکردم. ایشان ما را از همان 
بچگی، با احترام صدا می‌زدند. مادرم می‌گفتند: حالا 
اگر به او آقا هم نگویید به جایی برنمی‌خورد؛ اما مرحوم 
ابوی می‌فرمود: »من بر او تکالیفی دارم، اگر من به او 
احترام بگذارم، دیگران هم می‌گذارند. جوان است و 
غرور دارد!«. یکی از شیوه‌های تربیتی ایشان، این بود که 
هر شب از زندگی یکی از بزرگان، داستانی را برای ما نقل 
می‌کردند و ما با این قصه‌ها به خواب می‌رفتیم. ایشان 
حتی به تربیت نوه‌هایشان هم توجه داشتند و شیوه‌های 
تربیتی ایشان در سالم ماندن فرزندان بنده در غرب، تأثیر 

فراوان داشت.
کتابخانه مرحوم آیت‌ا...‌العظمی مرعشی  	
نجفی، به لحاظ برخورداری از نسخه‌های خطی، در 
دنیا کم‌نظیر است. درباره تهیه و خرید این کتاب‌ها 
توسط آن مرحوم، داستان‌های فراوانی نقل می‌شود. 

لطفا به برخی از این خاطرات اشاره بفرمایید. 
یک بار ایشان در نجف از بازار عبور می‌کرد که می‌بیند 
پــیــرزن تخم‌مرغ‌فروشی، یــک کتاب خطی را هــم در 
کــنــارش گذاشته اســت و می‌خواهد آن را بفروشد. 
کتاب »ریاض‌العلما« بود و کتاب مهمی هم بود و تا آن 
زمــان چاپ نشده بــود. آن خانم قیمتی را بــرای کتاب 
می‌گوید که مرحوم ابوی نداشتند. کنسول انگلیس 
در نجف هم به‌شدت دنبال گردآوری نسخ خطی بود و 
می‌دانست ابوی ما هم دنبال این آثار هستند. او هم از 
وجود این کتاب خبردار می‌شود و به پیرزن می‌گوید: 
این آقا هر قیمتی که به تو داد، من دو برابر می‌دهم! 
مرحوم ابوی به آن خانم می‌گویند: باشد، من همین 
مبلغ را تهیه می‌کنم و می‌آورم و اگر لازم هست چیزی 
را هم گرو بگذارم، می‌گذارم! بعد در دل دعا می‌کنند: 
»یا امیرالمؤمنین)ع(! من برای این که این نسخه‌ها به 

دست اجانب نیفتند، آن ها را می‌خرم، خودتان کمک 
کنید«. پیرزن به کنسول می‌گوید: »ایــن کتاب را به 
این سید می‌دهم و به تو نمی‌دهم!« خلاصه مرحوم 
ابــوی نسخه خطی را می‌گیرند. شب در حجره‌شان 
بودند که شرطه‌ای می‌آید و می‌گوید: از شما شکایت 
شده است! معلوم می‌شود کنسول انگلیس این ماجرا 
ــوی را به  ــت. به‌هرحال مرحوم اب ــرده اس ــت ک را درس
زنــدان می‌برند. فــردای آن روز مرحوم شیخ‌الشریعه 
اصفهانی، مرجع بزرگ نجف، مرحوم ابوی را از زندان 
بیرون می‌آورند به این شرط که ابوی نسخه خطی را 
برگردانند. ایشان می‌گویند: من شرعاً نمی‌توانم کتاب 
را به انگلیسی‌ها بدهم و آن را به شیخ‌الشریعه می‌دهند 
تا خــودشــان تصمیم بگیرند. در مــدت مــحــدودی که 
کتاب نزد شیخ‌الشریعه بود، حدود پانزده نفر کتاب را 
بین خود تقسیم و رونویسی می‌کنند. علاقه مرحوم 
ابوی به گــردآوری نسخ خطی و کتاب های ارزشمند، 
بی‌نظیر بود. ایشان می‌فرمود: من به مدرسه فیضیه 
می‌رفتم که برای کتابخانه‌ام، کتاب بخرم. در آن جا 
نسخ خطی را گونی‌گونی می‌آوردند و خالی می‌کردند 
و من می‌نشستم و با حوصله، تک‌تک آن ها را نگاه و نسخ 
ارزشمند را جدا می‌کردم. آگاهی درباره اهمیت نسخ 
خطی، به‌قدری کم بود که اغلب به سراغم می‌آمدند 
ــن تمیزی  ای بــه  و می‌گفتند: شما کــتــاب‌هــای چاپی 
ــراغ نسخه‌های خطی کثیف و  را مــی‌گــذاریــد و بــه س
موریانه‌خورده می‌روید که آدم را مسموم می‌کند! به نظر 
ایشان غیر از غفلت، عده‌ای هم عمداً این فضا را ایجاد 
می‌کردند تا بتوانند در پرتو جهل و غفلت مردم، ذخایر 
فرهنگی ما را تاراج کنند. ایشان تا اواخر عمر، کتاب‌ها 
را شخصا می‌دید؛ اما به‌تدریج سوی چشم هایشان کم 
شد و برای ارزیابی، آن ها را به بنده می‌داد. در اوقاتی 
هم که نبودم، کتاب ها را به آقای اصفیانی می‌داد. آقای 
اصفیانی می‌گفت: یک بار مجموعه‌ای را خدمت ایشان 
بردیم. از دور که کتاب‌ها را دیدند، به یکی از آن ها اشاره 
کردند و فرمودند: »تفسیر الائمه« نصیری توسی است! 
همچنین کتاب »مبسوط« از قرن ششم را که به خط شیخ 
احمد احسایی بود، در بین آن مجموعه تشخیص دادند.

آیــا حقیقت دارد ایشان به حج مشرف  	
نشده بودند؟

بله؛ ایــن سوالی اســت که خیلی‌ها از خــود ایشان هم 
می‌پرسیدند. دلیلش بسیار ســاده اســت: استطاعت 
مالی نداشتند. خیلی‌ها می‌گفتند: با این همه پولی 
که دست شما هست و به فقرا می‌دهید، چگونه است 
که مستطیع نیستید؟ می‌فرمود: »این پول‌ها مال من 
نیست؛ سهم امام، سادات، کفاره و سهم روزه است که 
هر کدام باید جای خودش صرف شود. من زمانی به حج 
مشرف می‌شوم که از دسترنج خودم، پولی جمع کرده 
باشم«. بسیاری از تجار بودند که می‌گفتند ما حاضریم با 
کمال افتخار هزینه این سفر را بپردازیم و خودمان هم در 
خدمتتان باشیم، اما ایشان قبول نمی‌کرد و تا آخر عمر 
هم برای ایشان میسر نشد و به حج مشرف نشدند. پس 
از رحلتشان، من نایب گرفتم که به نیابت از ایشان به حج 
رفت. تا امروز هم بیش از صد نفر به نیابت از ایشان به حج 
رفته‌اند. آهنگری سیرجانی بود که هر سال به مکه مشرف 
می‌شد. یک بار نزد من آمد و گفت: »در خواب دیدم به من 
گفتند تا به حال هر سال برای خودت به حج رفته‌ای، از 
حالا به بعد برای آقای نجفی مرعشی برو!« از این اتفاقات 

زیاد روی می‌دهد.
مرحوم آیت‌ا... مرعشی ارتباطات وسیعی  	
با علمای سایر بلاد و نیز استادان برجسته دانشگاه 

داشت. خوب است به این ویژگی ایشان هم اشاره‌ای 
کنید.

همین‌طور است. ایشان احترام فوق‌العاده ای برای اهل 
علم قائل بود. آقای مختاری می‌گوید که در سال 1359، 
استفتایی را نزد ایشان بردم. از من پرسید: »اهل کجا 
هستید؟« عرض کردم: »اصفهان«؛ فرمود: »مگر آقای 
خادمی در اصفهان نیستند؟ نزد ایشان بروید و از ایشان 
سوال کنید. هر چه ایشان بگویند، مورد قبول من هم 
هست.« ایشان با علمای اهل سنت و افراد دانشگاهی 
ارتباط داشت. آقای فروزانفر، مرحوم دانش‌پژوه، مرحوم 
همایی  الدین  جــال  مرحوم  مشکوه،  مرحوم  عصار، 
و... روزهای جمعه به منزل ما می‌آمدند و والده هم آش 
جو درست می‌کردند و این بزرگان ناهار را در منزل ما 
می‌ماندند و از کتاب ها و منابع ارزشمند کتابخانه ابوی 
استفاده می‌کردند. من اجــازات علمای مذاهب دیگر 
به مرحوم ابوی را در کتاب »المسلسلات فی الاجازات« 
چاپ کرده‌ام. البته بسیاری از آن ها، به دلیل نگهداری 

غلط از بین رفته‌است.
کدام یک از ویژگی‌های پدر بزرگوارتان  	

بیشتر در ذهن شما ماندگار شده است؟
ایشان فوق‌العاده مردم‌دار و دلسوز بودند و تا جایی که 
وقت و توان جسمی‌شان اجازه می‌داد، در مراسم عقد و 
عزای مردم شرکت می‌کردند؛ به‌همین‌دلیل بسیار نزد 
مردم محبوب بودند. نکته دیگر ساده‌زیستی ایشان بود. 
لباس ایشان از سر تا پا، ایرانی بود. من اجازه نداشتم تا 
وقتی که ایشان زنده هستند، این را بگویم. الان لباس 
ایشان در کتابخانه در معرض دید همگان هست. دکمه 
لباس ایشان از جنس قیطان بــود و کفش هایشان را 
استاد حسین کدخدا می‌دوخت. پارچه لباسشان هم از 
نساجی یزد بود. ایشان به کارهای مفیدی چون ساخت 
مدرسه، مسجد، درمانگاه و حسینیه در شهرهای کوچک 
و روستاهای دورافتاده، علاقه خاصی داشت و شما کمتر 
شهر و روستایی را می‌بینید که در آن اماکن مذهبی به 
دستور ایشان ساخته نشده باشد. مرحوم ابوی توکل 
عجیبی داشت. در دوران بمباران شهرها، خیلی‌ها به 
مناطق روستایی رفته بودند. من هر شب به منزل ایشان 
می‌رفتم تا آرامش بگیرم. پدرم به ما دلــداری می‌داد و 
می‌فرمود: هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بیشتر نگران کتابخانه 
و نسخ خطی بودم که یک وقت موشک به آن جا نخورد 
و این آثار از بین نرود. ایشان می‌فرمودند: »بچه‌جان! 
برو اخلاصت را درست کن؛ علوم آل‌ محمد)ص( آتش 

نمی‌گیرد.«

...مشاوره حقوقی

ــت کــه زنــدگــی مشترک با  ــال اس پــرســش: چــهــار س
شوهرم را شروع کرده‌ام. او تمکن مالی خوبی دارد و 
با هم مشکلی نداریم. اما من به مهریه ام نیاز دارم. آیا 
می توانم بدون طرح دعوای طلاق، تقاضای پرداخت 

مهریه کنم؟
ــاق، مهریه را  ــدون طــرح دعـــوای ط پاسخ: مــی‌تــوان ب
مطالبه کرد. از نظر حقوقی مطالبه مهریه بر دیگر حقوق 
و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر تأثیری ندارد. اما 
قانون و حقوق خانواده، تنها عامل تاثیرگذار بر روابط 
زوجین نیست. عرف، احساسات و عواطف زن و شوهر به 
یکدیگر، وضعیت مالی، پایگاه اجتماعی و نوع نگاه هر یک 
به زندگی مشترک نیز، از جمله عواملی است که بر زندگی 
مشترک تاثیر می‌گذارد. بنابراین، پیشنهاد می‌کنم پیش 
از انجام هر اقدامی برای مطالبه مهریه، تاثیر این موضوع 
را بر زندگی مشترک، نه تنها از جنبه حقوقی، بلکه از کلیه 
جوانب بررسی کنید. مهریه یکی از حقوق مالی زن در عقد 
ازدواج است که به محض وقوع عقد به وی تعلق می‌گیرد. 
با مراجعه زن به دادگاه و مطالبه مهریه، دادگاه مرد را ملزم 
به پرداخت آن خواهد کرد. ماده 1082 قانون مدنی بیان 
می‌کند:»به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند 
هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.« اما اگر مرد مدعی 
شود که به دلیل ناتوانی مالی نمی تواند مهریه را یک‌جا 
بپردازد، دادگاه به این ادعا هم رسیدگی و در صورت احراز 
صحت آن )اصطلاحاً اثبات اعسار(، مرد را ملزم به پرداخت 

مهریه به اقساط می‌کند.

پرسش: هشت سال است با مردی که بازنشسته شده، 
ازدواج کرده‌ام. عقدمان دائمی است، اما در شناسنامه 
او ثبت نشده است. آیا این موضوع برای استفاده من از 

حق و حقوقم مشکلی ایجاد می‌کند؟
پاسخ: اگر ازدواج شما نزد یکی از دفاتر رسمی ازدواج 
ثبت و به سازمان ثبت احوال اعلام شده باشد، برای شما 
مشکلی پیش نخواهد آمــد. در غیر این صــورت، باید به 
همراه همسرتان به یکی از دفاتر رسمی ازدواج مراجعه و 
ازدواج خود را رسماً ثبت کنید. گاهی هنگام ثبت ازدواج 
یا طلاق، شناسنامه یکی از زوجین یا هر دوی آن ها، در 
دسترس نیست. در چنین مواردی، صیغه ازدواج یا طلاق 
جاری شده، ضمن ثبت در دفاتر مخصوص نزد دفتر رسمی 
ازدواج و طلاق، به سازمان ثبت احوال نیز اعلام می‌شود. 
به این ترتیب اگر ازدواج یا طلاق در شناسنامه درج نشده 
باشد، تمام آثار قانونی آن پابرجاست. با تولد هر فرد، 
در سازمان ثبت احوال کشور برای او پرونده‌ای تشکیل 
می‌شود. تمام وقایع چهارگانه، یعنی تولد، ازدواج، طلاق 
و فوت هر شخص، در سند اصلی هویتی وی، نزد سازمان 
ثبت احوال ثبت می‌شود. این سند محرمانه است و افشای 
اطلاعات آن جز به درخواست خود شخص یا به دستور مقام 
قضایی، ممنوع است. سازمان ثبت احوال برای پاسخ به 
استعلام‌ها، به این پرونده مراجعه می‌کند. ماده۲۰ قانون 
حمایت خانواده بیان می‌کند که: »ثبت نکاح دائم، فسخ 
و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق 
الزامی اســت.« مــاده ۴۹ قانون حمایت خانواده برای 
مردی که »ازدواج دائم« خود را ثبت نکند، مجازات تعیین 
کرده است. »چنان‌چه مردی بدون ثبت در دفا‌تر رسمی به 
ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک 
ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت 
الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت 
واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری 
درجه هفت محکوم می‌شود.« در این‌جا، منظور از ثبت 
ازدواج، ثبت آن نزد سازمان ثبت احوال است. ثبت نشدن 

ازدواج در شناسنامه جرم نیست.

پرسش: خانه‌ای قولنامه‌ای را هشت سال قبل خریداری 
کردم. متاسفانه تمام مدارک را به استثنای مبایعه نامه 
بین خودم و فروشنده، گم کرده ام. آیا می توانم برای 

فروش خانه با مبایعه‌نامه اقدام کنم؟
پاسخ: شما می‌توانید خانه متعلق به خود را به دیگری 
بفروشید. اما در صورتی که بعداً ثابت شود که ملک متعلق 
به شخصی دیگر بوده است و شما مالک ملک نبوده‌اید، 
باید اصل ثمن )قیمت ملک( را که دریافت کرده‌اید، به 
خریدار برگردانید. علاوه بر این، با در نظر گرفتن کاهش 
ارزش پول، ملزم خواهید شد که خسارت خریدار را به او 
بپردازید. ماده ۳۹۰ قانون مدنی بیان می‌کند که »اگر 
بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئاً مستحقٌ للغیر درآید، 
بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.«  
مــاده ۳۹۱ اضافه می‌کند: »در صــورت مستحق‌للغیر 
درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد 
دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از 
عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.« به موجب رای 
وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور در محاسبه 
خسارت قابل جبران در موارد مشمول ماده 391، باید 
کاهش ارزش پــول را در نظر گرفت. انتقال یا فروش 
مال غیر در حکم کلاهبرداری است. یعنی کسی که با 
سوءنیت، خود را به عنوان مالک معرفی کند و مال متعلق 
به دیگری را بفروشد، به مجازات کلاهبرداری محکوم 
خواهد شد. مجازات کلاهبرداری در مــاده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، 
مصوب 1364 تعیین شده است. این ماده بیان می‌کند 
که »هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها 
یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به 
داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر 
واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع 
بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی 
از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا 
اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها 
تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار 
محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس یک 
تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ 

کرده است، محکوم می شود.«

معرفی کتاب

  ...
  بررسی الگوهای مختلف مرگ انسان در

»تاریخ اجتماعی مُردن« 

کتاب »تاریخ اجتماعی مُــردن«، 
نوشته‌ آلن کِلِهیر بر آن است که 
بر مبنای بررسی جامع از اسناد 
علوم انسانی و بالینی، درباره‌ مرگ 
انــســان، بــه شناسایی و توصیف 
الگوهای مردن در سراسر تاریخ 
بشر برسد. به گزارش خبرگزاری 
ایبنا، لفظ »مردن«، آن‌گونه که در 

کتاب »تاریخ اجتماعی مردن« از آن استفاده شده است، نه به 
مفهومِ انتزاعیِ مرگ، که به فرایند شخصی و اجتماعی پذیرش 
مرگ اشاره دارد؛ مردن به مثابه‌ لحظات و دقایق و روزهای 
دمِ مرگ، یا به عبارت دیگر، آن‌چنان که مولف می‌گوید، 
عبارت است از: »مردن به مثابه پیش‌بینی خودآگاهانه مرگ 
قریب‌الوقوع و تغییراتی که بر مبنای این آگاهی در سبک 
زندگی ما و دیگران پدید می‌آید.« هدف‌گذاری مولف، به‌طور 
ویژه، یادآور دو کتاب است که در برهه‌هایی، فضای نشر علوم 
انسانیِ ایران را تحت تاثیر قرار داد. یکی کتاب »رنج و التیام در 
سوگواری و داغدیدگی« نوشته‌ ویلیام وردن با ترجمه محمد 
قائد که نشر »طرح نو« منتشر کرد و دیگری، کتاب »تنهایی 
دمِ مرگ«، نوشته‌ نوربرت الیاس که نشر »گام نو« با ترجمه‌ 
امید مهرگان آن را منتشر کرد. تفاوت بنیادین این کتاب، با 
دو کتابی که نامشان ذکر شد، برآمده از منظرهای گوناگونی 
است که این سه کتاب درباره سوژه مشترک مورد بررسی 
اتخاذ می‌کنند. کتاب الیاس، رساله‌ای برآمده از رویکردی 
فرایندی به مسئله‌ تفاوت نوع مردن در قرن بیستم نسبت به 
اعصار گذشته است و رویکردی انتقادی به نوع برخورد جدید 
با محتضران دارد. کتاب تاریخِ اجتماعی مردن که از همان 
ابتدای فصل اول دیالوگی انتقادی با کتاب الیاس برقرار 
می‌کند، رویکردی تاریخی اجتماعی دارد و با رویکردی 
سندمحور، تغییرِ نگرش به مسئله‌ مــدرن و از سوی دیگر 
درون‌مایه‌های تکرار شونده در طول تاریخ، درباره‌ نگرش بشر 
به مسئله مردن را بررسی می‌کند. تفاوت عمده این‌ کتاب با 
کتاب »رنج و التیام«، از آن‌جا بسیار پررنگ به نظر می‌رسد 
که کتاب رنج و التیام با رویکردی روان‌شناختی بر مسئله‌ 
التیامِ بازماندگان تمرکز دارد. کتاب بسیار مهم دیگری که از 
پایه‌های اساسی تحقیق و مهم ترین پیشینه پژوهشی کتاب 
تاریخ اجتماعی مردن است و آن هم به فارسی ترجمه شده، 
کتابی است با نامِ »تاریخ مرگ« که فیلیپ آریه )آریس( آن را 
نوشته است. این کتاب را محمدجواد عبداللهی به فارسی 
ترجمه و در سال 1392 نشر علم آن را منتشر کرده است. 
کلهیر، در مقدمه‌ کتاب، تفاوت اثرش با این کتاب را که به آن 
لقب الهام‌بخش داده است، این‌گونه توصیف می‌کند: »کتاب 
آریه نه از منشأ مردن در تاریخ بشری سخنی به میان می‌آورد 
و نه از تنوع مردن.« کتاب »تاریخ اجتماعی مردن«، در 424 
صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 38 هزار تومان، 
از سوی انتشارات ققنوس منتشر و روانه بازار نشر شده است.

... پیک اندیشه
پرمخاطب ترین کتاب های »عاشورایی« 

براساس آمار 

 »حماسه حسینی« با 97 نوبت چاپ 

در رتبه نخست 

کــتــاب »حــمــاســه حسینی« اثــر 
مــانــدگــار اســتــاد شهید مرتضی 
مطهری، با 12 بار تجدیدچاپ در 
سال 96 و ماه‌های سپری شده از 
سال 97، همچنان پرمخاطب‌ترین 
کتاب عاشورایی در کشور است. 
ــاب »حــمــاســه  ــت جــلــد نــخــســت ک
حسینی«، تاکنون به چاپ نود و 

هفتم رسیده است و جلد دوم این کتاب نیز در سال 96، 
برای هفتاد و چهارمین بار راهی بازار نشر شد. به گزارش 
خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، براساس داده‌هــای آماری 
موجود در  فهرست کتاب‌های منتشر شده از سوی موسسه 
خانه کتاب، با موضوع »کربلا و عاشورا«، از ابتدای سال 96، 
تعداد 657 عنوان کتاب در این زمینه به چاپ رسیده است. 
در زمینه بیشترین نوبت چاپ، جلدهای اول و دوم کتاب 
»حماسه حسینی«، اثر شهید مرتضی مطهری، از انتشارات 
صدرا، در مجموع با 12 بار تجدیدچاپ در صدر جدول قرار 
دارد. کتاب‌ »پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام 
امام حسین )ع(« اثر علامه سید جعفر شهیدی، در سال 96 
برای پنجاه و دومین بار از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی به 
چاپ رسید. »در کربلا چه گذشت؟ ترجمه نفس‌المهموم« 
اثر شیخ عباس قمی با ترجمه محمدباقر کمره‌ای نیز، در 
همین سال، از سوی انتشارات مسجد مقدس جمکران، 
برای سی‌وچهارمین بار راهی بازار کتاب شد. همچنین، 
براساس بیشترین شمارگان، کتاب »منظومه عاشورا: شرح 
دقیق عاشورا بر مبنای معتبرترین منابع و مقاتل تاریخی«، از 
انتشارات امید مجد، با 30 هزار نسخه، در رتبه نخست قرار 
دارد و کتاب‌های »زیارت عاشورا به انضمام زیارت امین‌ا...، 
زیارت آل‌یاسین، حدیث شریف کساء و حرز امام رضا )ع(« از 
آیین دانش و »زیارت عاشورا و دعای توسل« از ندای کوثر با 20 
هزار نسخه، در رده‌های بعدی بیشترین شمارگان کتاب‌های 

عاشورایی، از ابتدای سال 96 هستند.

تلاش های آیت ا... مرعشی نجفی برای نجات »میراث مکتوب« به روایت فرزندش 

تقابل با انگلیسی ها بر سر »کتب خطی« 

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی گفت: پــروژه استقرار نهایی مجوزها، از ابتدای 
آذر ماه امسال آغاز می‌شود، البته مراحلی از این پروژه هم 
اکنون انجام شده است. به گزارش ایبنا، به نقل از مرکز روابط 
عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
سید سعید سرابی، دربــاره آخرین وضعیت سامان دهی 
مجوزها گفت: پس از دستور وزیر محترم، از حدود چهار ماه 
پیش، این موضوع در دستور کار دفتر نوسازی و تحول اداری، 
با عنوان »سامان دهی صدور مجوزهای وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی«، قرار گرفته است. وی ادامه داد: براساس 
این پروژه، شورایی در بالاترین سطح وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، با ریاست دستیار ارشد وزیر شکل گرفت و بخش‌ها 

و حوزه‌های تخصصی در این شورا حضور دارند.

▪ حذف مجوزهایی که صدورشان ضرورت ندارد	
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری تاکید کرد: تلاش ما بر 
این است که سامان دهی در زمینه صدور مجوزها در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود؛ از این رو، تلاش شد 
مجوزهایی که صدور آن ها ضرورتی برای ارائه خدمت به 
جامعه فرهنگی و هنری ندارد، از جدول مجوزهای وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی حذف شود.سرابی یادآور شد: بر 
روند اجرا و صدور مجوزهایی که مکلف به ارائه آن ها هستیم 
نیز، براساس ضوابط و قوانین و اسناد بالادستی، نظارت و 
بازنگری جدی انجام می شود. مدیرکل دفتر نوسازی و تحول 

اداری گفت: به منظور تسریع در روند این اقدام نیز، جلسه‌ای 
برای هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی که مسئولیت صدور مجوزها را بر عهده دارند، 
برگزار شد. سرابی درباره شیوه جدید مجوزدهی خاطرنشان 
کرد: در فرایند جدید، مجوزها ادغام و در مجوزهایی به اسم 

»مجوزهای پذیرنده« تجمیع می‌شوند.

▪ شکل گیری یک جدول با مجوزهای محدود	
وی اظهار کرد: امیدواریم در پایان این فرایند، به جدولی 
با تعدادی محدود از مجوزها براساس تکالیف و ضوابط 
قانونی که مکلف به صدور آن ها هستیم، برسیم؛ در واقع 
تلاش می کنیم با یک فرایند و روند اصلاح شده، براساس 

دستورالعمل‌ها و ضوابط دقیق، در بستر فضای مجازی و 
پنجره واحد و با ایجاد تعامل با دستگاه‌هایی که با ما همکار 

هستند، بتوانیم اتفاق مثبتی را رقم بزنیم.

سامان دهی »صدور مجوزهای وزارت ارشاد «از ابتدای آذر 

...گزارش 

یک بار ایشان در نجف از بازار عبور می‌کرد 
که می‌بیند پیرزن تخم‌مرغ‌فروشی، یک 

کتاب خطی را هم در کنارش گذاشته 
است و می‌خواهد آن را بفروشد. کتاب 

»ریاض‌العلما« بود و کتاب مهمی هم بود و 
تا آن زمان چاپ نشده بود. آن خانم قیمتی 

را برای کتاب می‌گوید که مرحوم ابوی 
نداشتند. کنسول انگلیس در نجف هم 

به‌شدت دنبال گردآوری نسخ خطی بود 
و می‌دانست ابوی ما هم دنبال این آثار 

هستند. او هم از وجود این کتاب خبردار 
می‌شود و به پیرزن می‌گوید: این آقا هر 

قیمتی که به تو داد، من دو برابر می‌دهم! 
مرحوم ابوی به آن خانم می‌گویند: باشد، 
من همین مبلغ را تهیه می‌کنم و می‌آورم 

و اگر لازم هست چیزی را هم گرو بگذارم، 
می‌گذارم! بعد در دل دعا می‌کنند: »یا 

امیرالمؤمنین)ع(! من برای این که این 
نسخه‌ها به دست اجانب نیفتند، آن ها را 
می‌خرم، خودتان کمک کنید«. پیرزن به 

کنسول می‌گوید: »این کتاب را به این سید 
می‌دهم و به تو نمی‌دهم!« خلاصه مرحوم 

ابوی نسخه خطی را می‌گیرند. شب در 
حجره‌شان بودند که شرطه‌ای می‌آید و 

می‌گوید: از شما شکایت شده است! معلوم 
می‌شود کنسول انگلیس این ماجرا را 

درست کرده است. به‌هرحال مرحوم ابوی را 
به زندان می‌برند

لباس ایشان از سر تا پا، ایرانی بود. من اجازه 
نداشتم تا وقتی که ایشان زنده هستند، 

این را بگویم. الان لباس ایشان در کتابخانه 
در معرض دید همگان هست. دکمه لباس 
ایشان از جنس قیطان بود و کفش هایشان 
را استاد حسین کدخدا می‌دوخت. پارچه 

لباسشان هم از نساجی یزد بود. ایشان 
به کارهای مفیدی چون ساخت مدرسه، 
مسجد، درمانگاه و حسینیه در شهرهای 

کوچک و روستاهای دورافتاده، علاقه 
خاصی داشت و شما کمتر شهر و روستایی را 

می‌بینید که در آن اماکن مذهبی به دستور 
ایشان ساخته نشده باشد. مرحوم ابوی 
توکل عجیبی داشت. در دوران بمباران 

شهرها، خیلی‌ها به مناطق روستایی رفته 
بودند. من هر شب به منزل ایشان می‌رفتم 
تا آرامش بگیرم. پدرم به ما دلداری می‌داد 

و می‌فرمود: هیچ اتفاقی نمی‌افتد.بیشتر 
نگران کتابخانه و نسخ خطی بودم که یک 

وقت موشک به آن جا نخورد و این آثار از بین 
نرود. ایشان می‌فرمودند: »بچه‌جان! برو 

اخلاصت را درست کن؛ علوم آل‌ محمد)ص(  
آتش نمی‌گیرد «

ایشان احترام فوق‌العاده ای برای اهل علم 
قائل بود. آقای مختاری می‌گوید که در سال 
1359، استفتایی را نزد ایشان بردم. از من 

پرسید: »اهل کجا هستید؟« عرض کردم: 
»اصفهان«؛ فرمود: »مگر آقای خادمی در 

اصفهان نیستند؟ نزد ایشان بروید و از ایشان 
سوال کنید. هر چه ایشان بگویند، مورد 

قبول من هم هست.« ایشان با علمای اهل 
سنت و افراد دانشگاهی ارتباط داشت. آقای 

فروزانفر، مرحوم دانش‌پژوه، مرحوم عصار، 
مرحوم مشکوه، مرحوم جلال الدین همایی 

و... روزهای جمعه به منزل ما می‌آمدند و 
والده هم آش جو درست می‌کردند و این 

بزرگان، ناهار را در منزل ما می‌ماندند و از 
کتاب ها و منابع ارزشمند کتابخانه ابوی 

استفاده می‌کردند

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 12 روزنامــه 

خراســان، پاســخ‌گوی پرســش های حقوقی شما 

هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در 

تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 

2000999 ارســال کنید. لطفــاً در ابتــدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.
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